
 

 

 بدترین روز دنیا 

 نائومی 
 

، باید چه انتظاری داشته باشم، اما به اندازة خود جهنم  1مطمئن نبودم زمان ورود به کافه رو 

ایمان دارم که منتظر نبودم عکس خودم را  با عنوانی سرخوشانه، پشت میز پذیرش ببینم:  

 بود.    داشتهنگه )به او خدمات ندهید( یک ایموجی اخموی آهنربایی، عکس را 

نرسیده بود، چه رسد به اینکه مجازات وحشتناک    3ویرجینیا  2ئوتناکم اولاً، پایم هرگز به  

عدم مصرف کافئین شامل حالم شود. دوماً، توی این شهرستان کر و کثیف، به چه جرمی  

 کردند؟  فردی تحت تعقیب در یک کافة محلی نصب می  عنوان به عکس آدم را 

تعقیب در یک کافه؟ از ش  ها! فردی تحت  بودم. خداوندا، وقتی  کافه  دت  من توی یک 

 شدم. می   بامزهتوانستم حتی پلک بزنم، خستگی نمی 

دستگاه   تخت  روی  که  بودم  افتاده  کسی  شبیه  بود.  بدی  واقعاً  عکس  سوماً  بگذریم، 

 هم کشیده بود.   یمتیقارزان طولانی داشته و خط چشم   ینفرسه سولاریوم،  یک رابطة 

م، انگار قرار بود این خطر  ام نفوذ کرد، گیج شده بوددر همان لحظه، حقیقت به حال خسته 

 باقی عمرم بیخ گوشم باشد.  

ام را طوری مدیریت کرده بود که بدتر شود. با توجه به اتفاقاتی که  دیگر، تینا زندگی  بارک ی

 ساعت گذشته افتاده بود، این عکس معنا و مفهوم داشت.    وچهارست یبدر 

 
1 Cafe Rev, 
2 Knockemout 
3 Virginia 
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انست لاتة باارزشم را به من  توتونم کمکتو...« مرد آن سمت پیشخوان، کسی که می »می

شرمنده  بدهد، قدمی عقب رفت و دستانش را که به بزرگی بشقاب غذا بودند، بالا گرفت. »

 خوام.«  دردسر نمی 

مردی هیکلی بود با پوست صیقلی نرم و تیره، و سری زیبا. ریش مرتبش به سفیدی برف  

بود، متوجه تتوهایی شدم که از زیر یقه و آستین لباس کارش بیرون زده بود. روی یونیفرم  

 .   1جاستیس، نوشته شد بود  بشیوغرب یعج

زاری  ایم که به گریه جادهترین لبخندم را بزنم، اما با تشکر از سفر شبانة  سعی کردم جذاب 

 آوردم.  گذشته بود و یک ریمل تقلبی، بیشتر شبیه این بود که شکلک درمی

با انگشتی که فرنچ مانیکورش خراب شده بود، به عکس اشاره کردم: »اون من نیستم. من  

 .«  2نائومی هستم. نائومی ویت 

ه چشم بزند، مشکوک نگاهم  مرد، قبل از اینکه عینکی را از جیب روپوشش بیرون بیاورد و ب 

 کرد. 

 اول پلک زد و بعد از سر تا نوک پا براندازم کرد. متوجه شدم که شکش به یقین تبدیل شد.  

 توضیح دادم: »دوقولومه.«  

 غرولند کرد: »خب، گندش بزنن.« یکی از آن دستان بزرگ را روی ریشش کشید.  

از این،    توانستمهمچنان کمی مشکوک بود. واقعاً نمی جاستیس،   سرزنشش کنم. گذشته 

 یک دوقلوی شیطانی داشتند؟   مگر چند تا آدم 

ست. خواهرم. قراره اینجا ببینمش.« فکر کردم اینکه خواهر دوقلویم خواسته در  3»اون تینا 

تر از آن  شد، سؤال دیگری بود که خسته جایی ملاقات کنیم که مشخصاً از او استقبال نمی 

 بودم که دنبال جوابش باشم.  

جاستیس کماکان به من زل زده بود. فهمیدم نگاهش روی موهایم مانده. در واکنش به  

احتمالاً   اوخ! ین کارش، به سرم ضربه زدم و یک گل مرواریدی پلاسیده روی زمین افتاد. ا

 
1 Justice اسم. به معنای عدالت   

2 Naomi Witt 
3 Tina 
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که در راه برگشت از فستیوال به خانه بود،    بندوباریبپولی  قبل از اینکه مثل یک آدم ژولی 

 انداختم.  نگاهی به آینه مییه  در انظار عموم حاضر شوم، بایستی توی متل، 

ام را بیرون کشیدم و  وی جیب شلوارک یوگایم، گواهینامة رانندگیگفتم: »ایناهاش،« از ت

 خوام.«  بینی؟ اسمم نائومیه و واقعاً واقعاً، یه لاتة خیلی بزرگ می نشانش دادم: »می 

ام را گرفت و بررسی کرد، بعد دوباره صورتم را نگاه کرد. عاقبت،  جاستیس کارت شناسائی 

خوام چاپلوسی کنم ولی از آشناییت  زرگی زد: »نمی اش از بین رفت و پوزخند بتفاوتیبی

 خوشحالم نائومی.«  

قهوه اون  برام  اگر  مخصوصاً  ملاقاتت خوشحالم جاستیس،  از  هم  رو  »من  گفتم  که  ای 

 درست کنی.« 

 هات بریزه.«  کنم که برگ ای برات درست می قول داد: »یه لاته 

برآورده کنمردی که می  انجام  دانست چطور نیاز ضروری من را  با لبخند  د و این کار را 

نمی می درست  داد؟  اما  بگیرم  را  خودم  جلوی  لحظه،    جاهمان توانستم  همان    کَمکَی و 

 عاشقش شدم.  

شاپ را به دیدة تحسین بررسی کردم.  که جاستیس سرگرم کارش بود، من کافی در مدتی 

های فلزی،  از کرکره   تزئینات و دکوراسیونش، شبیه گاراژهای مردانه بود. دیوارهای پوشیده

هایی شبیه این داشتند: لاتة  ها اسم های قرمز، کف بتونی رنگ شده. نوشیدنی بندی طبقه

 خط قرمز و کاپوچینوی پرچم شطرنجی. کاملاً جذاب بود.  

کوچک  قهوه گرد  میزهای  دور  پراکنده  دست،  انگشتان  تعداد  به  صبحگاهی  خورهای 

خوشحال    دنم یاز د  واقعاًکردند انگار  ها طوری نگاهم می تک آن شاپ نشسته بودند. تک کافی

 نبودند.  

جاستیس از پشت اسپرسوساز براق صدا زد: »عزیز دلم، نظرت دربارة رایحة افرا و بیکن  

 چیه؟«  

به او اطمینان دادم: »نظرم خیلی مساعده. مخصوصاً اگر توی یه لیوانی سایز یه سطل سرو  

 بشن.«  
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پیچید و خیال باقی مشتریان را که رویشان را برگردانده بودند    اش توی سالن پژواک خنده 

 ام بگیرند، راحت کرد.  تا نادیده 

 در ورودی، چرخیدم. انتظار داشتم تینا را ببینم.   باز شدن با 

رسید بیشتر از من به  اما مردی که مثل طوفان وارد شد، مطمئناً خواهر من نبود. به نظر می

 کافئین نیاز داشت.  

ای مناسب برای توصیفش بود. شاید به جذابیت جهنم، صفت  جذاب، کلمه هات و  صفت  

با  مناسب  بلند بود تا من حتی  کفشم هم، مجبور    نیبلندترپاشنه تری بود. به اندازة کافی 

 مردان.   یقدبلند معیار من برای سنجش —باشم سرم را کج کنم تا نگاهش کنم

وتاه و در بالای سر، به عقب کشیده شده  ک طرفین  رنگ موهایش، در طیف طلایی کدر و 

 های معقول در پیراستن خود.  و مهارت یقگیسلخوش بود. نشان 

ام به مردان، قرار داشت. داشتن سبیل،  هر دوی این صفات، در صدر فهرست دلایل علاقه 

داری را نبوسیده بودم و ناغافل حس  به تازگی به فهرست اضافه شده بود. هرگز مرد ریش 

 ای داشته باشم.   وست دارم از یک سری جهات، چنین تجربه کردم د

رنگ مایل به خاکستری بودند، من را یاد اسلحة  بعد به چشمانش رسیدم. به رنگ آبی کم 

 های قطبی انداختند.  فلزی و یخچال 

را داشت. وقتی ساعدهای   کار  این  اجازة  انگار  ایستاد  نزدیکم  آمد و خیلی  به سمت من 

 اش گذاشت، صدای جیرجیری از ته گلویم خارج شد.  را روی قفسة سینه اش  خالکوبی شده 

 واو.  

 کردم حرفم رو واضح گفتم.«  غرید: »فکر می 

 »اه. هان؟«  

من   به  طوری  مرد  بودم.  شده  منفورترین  می  غرهچشم گیج  انگار  یک  رفت  شخصیت 

خواست او را برهنه ببینم. از زمان کالجم  من، همچنان دلم می   وقتآن شو بودم، و  ریالیتی 

 ای نشده بودم.  تا آن لحظه، دچار چنان نیاز جنسی افراطی 

 دانستم.  می این ماجرا ام را مقصر  احساسی  یدگیدب ی آسخستگی و 
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پشت پیشخوان، جاستیس درست کردن یک لاتة سایز متوسط را رها کرد و هر دو دستش 

 کان داد. شروع کرد: »یه لحظه وایسا.«  را توی هوا ت

خیالش را راحت کردم: »مشکلی نیست جاستیس. به درست کردن قهوه ادامه بده و من  

 هست.«   آقای محترم حواسم به این ...  

صندلی  اطراف تمام  تک های  که  کردم  تماشا  و  شدند  زده  عقب  میزها  دور  از  تک  مان 

بعضی مشتری  کشیدند،  در صف  به سمت  ماگ ها  ها  داشتند.  های هنوز  در دست  را  شان 

 کدام وقت خروج، با من چشم توی چشم نشدند.  هیچ

 کنی نیست.«  طوری که فکر می ، جریان اون 1جاستیس یک مرتبة دیگر تلاش کرد: »ناکس 

عنت رو   ف یندارم. تشر یاداواصولهیچ بازی و دستور داد: »امروز حوصلة  نگ یکیوا  یآقا

  میهات یجذاب ستیلچک  ی به انتها  سرعتبه   ،ییموطلا تی خشم و جذاب یخدا  .« رون یببر ب

  .سقوط کرد

 « ؟یاشاره کردم. »با من امنه یانگشت به قفسة س با

»به اندازة کافی ازت بازی خوردم. پنج ثانیه فرصت داری از این در بری بیرون و هرگز هم  

هایش، روی انگشتان پای دمپائی پوشم  تر آمد، تا جایی که نوک چکمه برنگردی.« نزدیک 

 کشیده شد.  

نزدیک،   از  نظر می   طوراین لعنتی.  به  به  متعلق  از یک کشتی  انگار همان لحظه  آمد که 

تبلیغات  غارتگرا آگهی  از یک  یا   .... وایکینگ  از همان   اودکلن ن  بود. یکی    بیرون پریده 

نداشت و اسمش شبیه موجودات ابر انسانی    یا یوحسابدرست های تبلیغاتی که معنای  آگهی

 بود.  

آقا، من وسط یه بحران شخصی هستم و تنها کاری که سعی دارم انجام    حضرت»ببین  

 بدم اینه که یه فنجون قهوه بگیرم.«  

یا مشتری  اینجا و جاستیس  تینا. قرار نیست بیای  لعنتی بهت گفتم  اذیت  »من  هاش رو 

 کنم.« کنی. در غیر اینصورت خودم شخصاً باسن مبارکت رو به خارج از شهر هدایت می 

 
1 Knox 



ور لوسی اسک  8   
 

 «  --»ناکس

نیمه جانور جذاب بداخلاق، یک انگشتش را به سمت جاستیس بالا گرفت:    -انسان نیمه  

 ها رو بذارم دم در.«    رسه لازمه آشغال ه، رفیق. به نظر می»یه لحظه اجازه بد

« آمد:  بند  در  آشغال نفسم  باشند.  داشته  دوستانه  رفتاری  ویرجینیا  اهالی  داشتم  انتظار  ؟« 

  ام در این شهر، با وایکینگی رو در رو شده بودم عوض، در مدت حضور کمتر از نیم ساعته

 اشت. نشین د که رفتاری بدتر از یک انسان غار

بیرون بر  را روی  ات حاضر شد.« یک لیوان بزرگ قهوة  جاستیس گفت: »عزیز دلم، قهوه

 پیشخوان چوبی سراند.  

 نگاهم به سرعت به موهبت خوشبوی بخاردار افتاد.  

وایکینگ با صدایی آهسته و خطرناک گفت: »حتی اگر فکر برداشتن قهوه به مغزت خطور  

 «  .میخوری برمکنه، با هم به مشکل 

 م بد کسی گذاشته است.   ، خبر نداشت امروز پا روی د1ُولی لیف اریکسون 

ظرفیت هر زنی حد و حدود خودش را داشت. مشخصاً حد ظرفیت من، خیلی پائین نبود،  

 از آن عبور کرده بود.    ش همهمین الان  که

خوشگل که دوستم جاستیس مخصوص من درسته کرده، نزدیک شو    »یه قدم به اون لاتة 

 ای که من رو دیدی، پشیمون شی.« کنم  بابت اون لحظهو من کاری می 

لاینی که  ر خوبی بودم و با توجه به تست آنمن آدم مهربانی بودم. طبق نظر والدینم، دخت

دو هفتة پیش جواب داده بودم، فردی بودم که رضایت مردم برایش مهم است. درست از  

 .  آمدمی برنمپس تهدید کردن دیگران  

 های جذاب گوشة چشمش خودداری کردم.  چشمان مرد باریک شد و من از توجه به چروک 

. فقط چون موهات »من که از قبل ازت ناامید شدم، باقی مردم این شهر لعنتی هم همینطور

رو تغییر دادی، به این معنی نیست که قراره دردسرهایی رو که اینجا درست کردی، فراموش  

 کنم. حالا هم گورت رو گم کن و برنگرد.«  

 
1Leif Erikson  یکی از سلحشوران وایکینگ 
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 کنه تو تینا هستی.«  جاستیس پرید وسط: »فکر می 

م. او  ای آدمخوار بودکرد من یک قاتل زنجیرهبرایم مهم نبود حتی اگر این عوضی فکر می

 بین من و کافئین ایستاده بود.  

 زنی؟«  دیو مو طلایی، سرش را به سمت جاستیس چرخاند. »داری چه زری می 

وایکینگ را  توضیح دهد، با انگشت قفسة سینة    دارم  نیکافئقبل از اینکه دوست مهربان  

  دم نش انگیز عضلات زیر پوستش، چندان موفق  های شگفت سوراخ کردم که با تشکر از لایه 

 خراشی ایجاد کنم. یه اما مطمئن شدم با ناخنم 

کنی من خواهرمم  شروع کردم: »حالا قراره به حرفم گوش بدی! برام مهم نیست فکر می

ای هستم که قیمت داروهای مالاریا رو بالا برده. من یه آدمم که روزی بدی  یا اون عوضی 

تونم امروز از پس  بینم که بنمی  رو بعد از بدترین روز زندگیش در پیش داره. در توان خودم 

 بیام. واسه همینم به نفعته که بکشی کنار و تنهام بذاری، وایکینگ!«  این احساسات بر 

 خیلی کوتاه، کاملاً مبهوت شده بود.   ایلحظه 

را   قهوه  شدم،  رد  کنارش  از  بود.  رسیده  فرا  کافئین  زمان  که  کردم  برداشت  رفتارش  از 

 شیدم، صورتم را میان نیروی داغ جوهر زندگی فرو بردم.  برداشتم، بویش را به مشام ک

با این امید که کافئین همزمان با انفجار عطرش روی زبانم، نیرویش را به کار بیندازد، جرعة  

بزرگی نوشیدم. تقریباً مطمئن بودم نالة نامناسبی که شنیدم، از دهان خودم خارج شده بود،  

هم. وقتی عاقبت لیوان را پائین گذاشتم و دهانم را با  تر از آن بودم که اهمیت بداما خسته 

 پشت دستم پاک کردم، وایکینگ همچنان آنجا ایستاده و به من زل زده بود.  

را    امی دلارست یبس  درخشانی زدم و اسکنا  به او پشت کردم و به قهرمانم جاستیس، لبخند 

ی! واسه بهترین لاتة تموم  ، تو یه هنرمند مردبابت قهوة اورژانسی روی پیشخوان سراندم. »

 زندگیم، چی بهت بدهکارم؟«  

گفت: »با توجه به صبحی که پیش رو داری عزیز دلم، هزینة این قهوه با کافی شاپه.«  

 گواهینامه و پولم را برگرداند.  
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.« از روی شانه نگاهی به  هابر خلاف بعضی »دوست من، تو واقعاً یه مرد محترم هستی.  

یگری از قهوه  ، ایستاده بود انداختم. قلپ دنهیسبهدست جائی که وایکینگ با پاهای باز و  

و   انعام   ی دلارست یبخودم  توی شیشة  روز  را  بدترین  توی  که  ممنونم  »ازت  انداختم.  ها 

 زندگیم باهام مهربون بودی.«  

 کردم اون روز، دیروز بوده.«  غول اخمو پرسید وسط: »فکر می 

با خستگی آهی کشیدم و به سمتش برگشتم: »این قضیه مال قبل از این بود که تو رو  

تونم اعلام کنم هر چقدر دیروز بد بود، امروز با اختلاف یه مو، ازش  پس رسماً می   ببینم.

هات رو ترسوند.  بدتره.« دوباره، رو به جاستیس کردم: »متأسفم که این عوضی همة مشتری 

 گردم.« ها، برمی ولی خودم به زودی واسه یکی دیگه از این قهوه 

 جاستیس با چشمکی گفت: »چشم انتظارم نائومی.«  

 چرخیدم که بروم و مستقیم توی قفسة سینة ستبر مرد بداخلاق فرو رفتم.  

 گفت: »نائومی؟«  

باشم. که نظرم را بگویم.    ادبی بحس خوبی داشت که برای یک بار هم که شده در زندگی،  

 »بکش کنار.«  

 وایکینگ اعلام کرد: »اسمت نائومیه،«  

 بودم که فرصت جواب دادن نداشتم.    امغرهچشم قدر درگیر سوزاندنش با آن

 اصرار کرد: »تینا نیست؟«  

حضرت  جاستیس که از روی صدایش معلوم بود در حال لبخند زدن است گفت: »دوقلوئن،  

 .«  آقا

 وایکینگ با دست موهایش را تکان داد: »لعنت به من.«  

 به جاستیس گفتم: »نگران بینایی رفیقتم.«   با اشاره به اعلامیة تحت تعقیب تینا،

هایی  کرده بود و باعث شده بود تفاوت   استخونیتینا، بیشتر دهة گذشته، موهایش را بلوند  

 بیشتر به چشم بیاید.  کوچکمان 

 گفت: »لنزهام رو خونه گذاشتم.«   
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ب معاشرتت؟« کافئین سرعت جریان خونم را بالا برده بود و به طرز  ا طعنه زدم: »کنار آد

 شده بودم.   وجوشجنب غیرعادی پر 

 فقط با یک نگاه سوزان، جواب داد. 

 آه کشیدم: »بکش کنار، لیف اریکسون.« 

 »اسمم ناکسه، چرا اومدی اینجا؟«  

تند و تند و    داشت؟  1بود؟ زندگی سخت و پرفراز و نشیبی  یا مسخرهاین چه مدل اسم  

؟  2گفت؟ کوتاه شدة اسم دیگری بود؟ مثلاً ناکسول دار می های دنباله پشت سر هم، جوک 

 ؟ 3ناکسیتن 

شه.  کنم، به تو مربوط نمی کنم یا نمی کدوم از کارهایی که می . هیچ ناکس»به تو ربطی نداره  

 در حقیقت، موجودیت من هم به تو ربطی نداره. حالا لطفاً از سر راهم بکش کنار.«  

م. اما در مسیر  شکببنفش  جیغ  یه  حس کردم دوست دارم در حد توانم و تا حد ممکن،  

 انش کرده بودم و فایده نداشت.  طولانی رانندگی به اینجا، چند باری توی ماشین امتح

از سر راهم، کار   کشیدن خنگ آهی از سر آزردگی کشید و با کنار   ه خوشگلآقا خوشبختانه، 

توانستم با وقار،  بخش را انجام داد. از کافه بیرون خزیدم و تا جایی که می درست و زندگی 

 پا به گرمای تابستان گذاشتم.  

  بیوفتمآمد. لازم نداشتم دوره تل به سراغم می ید توی مُخواست من را ببیند، با اگر تینا می 

 وار قرار بگیرم.  های کاکتوس هایی با شخصیت و مورد آزار و اهانت غریبه 

کشیدم و تا تمام  ها را از توی موهایم بیرون میتک سنجاق گشتم، تک به اتاق کثیفم برمی 

 گرفتم.  تصمیم می  ام، ماندم. بعد برای اقدام بعدی شدن آب گرم، زیر دوش می 

 را فراموش کرده بودم.   زیچک یبود. فقط   نون و آبداری نقشة  

 ماشینم. 

 اوه نه. ماشین و کیفم.  

 
 . ناکس به معنی سخت و پرفراز و نشیب است 1

2 Knoxwell 
3 Knoxathan 
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با پوسترهای رنگ و   ییشوخشک میلة نگهدارندة دوچرخه هنوز جلوی کافه سرجایش بود. 

 وارنگ شیشة ویترینش، هنوز آن طرف خیابان و چسبیده به گاراژ مکانیکی قرار داشت.  

 اما ماشین من آنجایی که پارکش کرده بودم، نبود.  

 جای پارک جلوی مغازة پت شاپ که آنجا پارک کرده بودم، خالی بود. 

 نبود.   اعتمادمقابل کی و بالا و پائین بلوک را گشتم. اما هیچ اثری از ولووی خا 

 »گم شدی؟«  

 چشمانم را بستم و فکم را منقبض کردم: »برو گم شو.«  

 »حالا دیگه مشکلت چیه؟«  

 در دست داشت.   بر رون یب  کرد. یک لیوان قهوهچرخیدم و دیدم ناکس با دقت نگاهم می 

 تکرار کردم: »مشکل من چیه؟«  

 را بدزدم.  اش خواستم به ساق پایش لگد بزنم و قهوهمی

 »شنوائیم هیچ مشکلی نداره دلبندم. احتیاجی نیست داد بکشی.«  

با تو تلف می   مشکلم» از زندگیم رو برای آشنایی  پلیس  اینه که وقتی پنج دقیقه  کردم، 

 ماشینم رو برده.«  

 »مطمئنی؟«  

ذارمشون و  هام رو کجا پارک کردم. هر جا دستم برسه می دونم ماشین نمی   وقتچ یه»نه.  

 خرم.«  کنم، یکی دیگه می وقتی پیداشون نمی 

 نگاهم کرد.   زیتندوت

چشمانم را در حدقه چرخاندم. »مشخصه که طعنه زدم.« دستم را برای برداشتم تلفنم دراز  

 کردم و تازه یادم افتاد که دیگر تلفن نداشتم.  

 سه چی اینقدر حالت بده؟«  »وا

آدم   »هر باقی  نگران  داده  یاد  بهت  بدون هیچ حرف  کی  کرده.«  اشتباهی  کار  باشی،  ها 

 دیگری، راه افتادم تا دنبال ساختمان ایستگاه پلیس محلی بگردم.   

 هنوز به ویترین مغازة کناری نرسیده بودم که دست بزرگ سفتی دور بازویم پیچید.  
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بودنم. تنها دلایل وحشتم از    ختهیافسارگسبود، یا    امیآلودگخواب خاطر    به خودم گفتم یا به

 ها بودند.  های او، همین گیر افتادنم در دست 

 با صدایی مطمئن دستور داد: »بس کن.«  

 تر کرد.  تکان دادم: »دستت رو بکش.« اما قلاب دستش را سفت  شدتبه دستانم را 

 »پس راهت رو نگیر و برو.«  

 دارم.«  می ست برداری، من هم از رفتن دست برتقلا دست برداشتم: »اگر از حماقت داز 

 کنم صدای شمردنش را شنیدم.  اش باز شد و حس می های بینی به آسمان خیره و پره 

شمری؟« من کسی بودم که به دردسر افتاده بودم. من کسی  جدی داری تا ده می »جدی 

 از دست ندهم.    کردم طاقتم رابودم که باید دعا می 

رسید: »اگر از حماقت دست بردارم، یه  تا ده شمرده بود و هنوز هم عصبانی به نظر می 

 لحظه وایمیستی تا حرف بزنیم؟« 

 جرعة دیگری قهوه نوشیدم و فکر کردم. »شاید.«  

 کنم.«  هشدار داد: »دارم ولت می 

 تشویقش کردم: »احسنت.«  

هر دو به دستش روی بازویم نگاه کردیم. به آهستگی قلاب دستش را شل و ولم کرد، اما  

 قبل از آن، با نوک انگشتانش روی پوست آزردة داخل بازویم کشید.  

برقی از وجودم رد شد و آرزو کردم متوجه نشده باشد. مخصوصاً به این دلیل که در بدن  

 افتاد. ا، همزمان اتفاق می هو سفت شدن نوک سینه دن بنده، وور وور ش

 ام بود. »سردته؟«  ام، مستقیم روی قفسة سینه نگاهش نه به دستم بود، نه به شانه 

 . دروغ گفتم: »آره.«  لعنتی

 خوری.«  ست. تو هم داری یه قهوه داغ می »دما چهل درجه 

تموم  های خیانتکارم را پوشاندم و گفتم: »اگر توضیحات هواشناسیت  با دست آزادم، سینه 

ترین پارکینگ یا ایستگاه پلیس  خوام برم دنبال ماشینم بگردم. شاید بتونی نزدیک شده، می 

 رو بهم نشون بدی،«  


